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  سناريوي تغيير و اهداف آن

  

  

 از ديدگاه وي در چنـد مـاه محـدود شـروع بـه كـار                 "تغيير"اگرچه اين نظر همچنان وجود دارد كه ارزيابي از سياست خارجي اوباما و موضوع               

ان در حـال گـذر بـدانيم،      باشد ولي اگر سياست آمريكا را پرداخته انديشه نخبگان سياسي اين كشور و نه فقـط دولتمـرد                   دولتش زود هنگام مي   

تر به دوران بوش و شرايط آمريكا در دهـه      براي تحليل سياست وي بايد نگاهي عميق      . نمايد  شرايط كنوني نيز ممكن مي    تحليل رفتار اوباما در     

  .اخير داشته باشيم

 

  

 در  ترجمان اين تغيير   خصوصاً شعار تغيير در دولت اوباما و     

در فـراوان   گـوي   گفت بحـث و  أ  منشسياست خارجي دولت    

هـاي   ديـدگاه گرديـده و بـديهي اسـت كـه          سراسر جهان   

مختلفي نيز در ميان تحليلگران كـشورمان در ايـن مـورد            

هـاي   گروهـي ايـن تغييـر را تنهـا در تاكتيـك        .وجود دارد 

 براي رسيدن به همان اهداف استراتژيك قبلـي در          آمريكا

 ـ  نيز منطقـه خاورميانـه        و الملل  بينصحنه روابط      و ستهدان

نيز جلب حمايـت   ها و جهت اصلاح روش   شعار تغيير را در   

افكار عمومي جهاني پس از رفتارهـاي انزجـاراميز دولـت           

از . بيننـد    مـي  آمريكـا بر وجهـه      آن ثير نامطلوب أت بوش و 

 گروهـي معتقدنـد كـه تغييـر در اسـتراتژي و           سوي ديگر   

ه  ب آمريكا روي داده وآمريكااهداف اصلي سياست خارجي 

ي به تغيير   الملل  بينجمله تغيير شرايط     از گوناگون و دلايل  

تژي خود در صحنه جهـاني      ااستر جويانه و  در اهداف سلطه  

اي نـه    ينـده آبر اين اساس در      اي تن داده است و     منطقه و

البتـه  . يي جديد خواهيم بود   آمريكاچندان دور شاهد ظهور     

عدم امكان   هاي گذشته و   سياست بست در  گروه بن  دو هر

دو گـروه   اگرچه هـر . دانند  را دليل اين تغيير مي آنهاوم  تدا

شواهدي را در تصديق نظر خـود دارنـد امـا بـا توجـه بـه          

رسد استناد به وقـايع جـاري در    اهميت موضوع به نظر مي   

فاصله كمي از تشكيل دولت اوباما براي تحليـل سياسـت           

براي تبيـين شـعار تغييـر بايـد          خارجي وي كافي نيست و    

دلايـل اوبامـا     دهه اخيـر و    قتر به تحولات دو   نگاهي عمي 

ايـن  براي انتخاب اين شعار داشته باشيم تا بتوانيم اهداف          

 ـ  بـين را در صـحنه       آن ثـار  آ رصد نمـوده و   تغيير را    ي الملل

   .تحليل نماييم

 ابعـاد ايـن بحـث       همـه نوشتار حاضر در پي تبيـين       

 حقايق موجود در هر دو نيست بلكه سعي دارد با استفاده از



               
 ها ـ رويدادها و تحليل232ماهنامه          44

رفتـار   دلايل گفتـار و   ها و  اي در مورد ريشه     نظريه ،ديدگاه

 آمريكـا  ارائه دهد زيرا اگر سياست    آمريكاامروز دولتمردان   

نــه  را پرداختــه انديــشه نخبگــان سياســي ايــن كــشور و

در تحليـل رفتـار اوبامـا        ،دولتمردان در حال گـذر بـدانيم      

براي تحليل سياسـت     نمايد و   ممكن مي نيز   شرايط كنوني 

تر به دوران بوش و شرايط آمريكـا         نگاهي عميق وي بايد   

  .داشته باشيمدر دهه اخير 

   در آغاز دوران بوشآمريكاشرايط 

دولت بوش در شرايطي آغاز به كار نمود كه جهان و 

ثير امواج حاصل از    أخصوصاً منطقه خاورميانه هنوز تحت ت     

 فروپاشي شوروي تعادل خود را باز نيافته و تغييرات مهمي         

 تزلـزل در    ، ناشي از اين فروپاشي ايجاد نموده بود       لأكه خ 

پيمانـان غـرب در منطقـه را افـزايش داده و بـه                ميان هم 

چين و بعضي   روسيه،  نطقه و   اين م ر  ايران د (رقيبان غرب   

فرصتي استثنايي براي تحكـيم  )  در جهان  هاي ديگر   دولت

   .موقعيت خويش داده بود

ن بيستم هـدف    خر قر آهاي دهه     در حقيقت در سال   

 مقـدور اسـت و از جملـه    آنچـه  حفـظ  آمريكـا اوليه دولت  

تلاش براي حفظ انسجام بلوك غرب بـود كـه بـرخلاف             

شعارهاي مغرورانه و پيروزمندانه حـاكي از سـقوط بلـوك           

شرق، شديداً در معرض تزلزل ناشي از فروپاشـي سيـستم           

تحـولات  . شناخته شده و تعريف شده دوقطبي قرار داشت       

بعدها نشان داد كه غرب به هـيچ وجـه آمـادگي           اين دهه   

براي ورود به شرايط جديد را نداشت و نيازمند دوره فترتي        

لمان و  آوضعيت  . براي بازسازي تئوريك و عملي خود بود      

نيـز   اتحاد مجدد آن و نيـز تبعـات ايـن اتحـاد در اروپـا و           

شرايط كشورهاي اروپاي غربي و تأثير آن بر آينده اروپا و           

ــاي ــا و دورنم ــط اروپ ــا رواب ــن  آمريك ــدكي از اي ــا ان  تنه

   .ها بود مشغولي دل

در خاورميانه نيز دغدغه چگونگي تـداوم سـلطه بـر           

منابع انرژي در سايه عدم وجـود وحـشت سـرخ، چالـشي             

هـاي    بايد يادآور شد كه طـي دهـه       . رفت  حياتي بشمار مي  

متوالي خطر كمونيسم بهانه مهمي براي سلطه غـرب بـر           

هاي عرب منطقه بـشمار       و نيز تسلط بر رژيم    منابع انرژي   

همچنين قدرت يافتن بازيگران جديد در منطقـه         .رفت  مي

خاورميانه و مهمترين آنها جمهوري اسلامي ايران كه بـه          

سلامت از جنگ تحميلي هـشت سـاله خـارج شـده بـود،            

   .نمود تداوم اين سلطه را با خطراتي بنيادين مواجه مي

هـاي پـس از فروپاشـي         لتـوان سـا     بر اين مبنا مي   

غـاز دوران بـوش را دوره طراحـي و تـدوين            آشوروي تـا    

ويـك و تـلاش بـراي          براي قرن بيـست    آمريكااستراتژي  

 ايجـاد چنـين     هرچنـد  .تعريف نظم نوين در جهان دانست     

نظمي و يا حتي حفظ سلطه پيشين بر منابع حياتي جهان            

هاي پيشين و ضوابط گذشته كه براساس جهـان           با تعريف 

 بسيار دشـوار    امادوقطبي طراحي شده بود اگر نه ناممكن        

  . بود

بسياري از مختصات سياسي در جهـان غـرب طـي           

هاي متوالي براساس مقابله با رقيب شرقي و در جنگ        دهه

گرم و سرد موجود تعريف و تدوين شده بود كه تـداوم آن             

اي عكـس و     توانـست نتيجـه      مـي  در شرايط جديـد بعـضاً     

بـه عنـوان مثـال       .ب در پي داشته باشد    برخلاف منافع غر  

موضوع حقوق بشر و حمايـت از دموكراسـي موضـوعاتي           

بوده كه بيش از هرچيـز بـراي كنتـرل كـشورهاي تحـت          

ف اسلطه غرب و البته پس از تقسيم اصلي غنايم بـه اطـر          

همچنـين  . كارايي كنترل شده داشتند   ) بلوك شرق (مقابل  

كـارايي مهمـي    اين مقولات در رقابت با بلوك شرق نيـز          

 بعدها نيز ادامه يافت ،داشت و اگرچه استفاده موردي از آن

 اين موضوعات كه زماني نقطـه قـوت مهمـي           ولي عموماً 

حتي عاملي مهم    بوده و  ها  براي غرب در مواجهه با چالش     
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بـاختن   و به نفـس بلـوك شـرق       دست دادن اعتماد   ازدر  

نـست  توا جنگ رواني ناشي از آن بود، در دنياي جديد مـي        

 در  آمريكاپاگير در حمايت از منافع       به موضوعاتي دست و   

ــسياري از ــاطق و ب ــصوصاً من ــب  خ ــه اغل ــه ك  خاورميان

 تبـديل   ،دهند   را خودكامگان تشكيل مي    آمريكاپيمانان   هم

  . شود

شواهد زيادي در اين زمينه وجود دارد كـه از جملـه            

اگـر  .  در جهان عرب گويا است     آمريكاپيمانان   وضعيت هم 

منـافع    در دوران جنگ سرد با شعار حفظ اعـراب و          يكاآمر

ــرخ   ــر س ــرب از خط ــود از   ،غ ــه خ ــه جانب ــت هم  حماي

بــا مشخــصاتي خــارج از تمــام (هــاي خودكامــه  حكومــت

امكـان توجيـه     ،كـرد   را توجيه مـي    )هاي جهان كنوني   نرم

تداوم اين حمايت در جهان پس از جنـگ سـرد بـا حفـظ               

مـين   هبه نمود و حقوق بشر ناممكن مي   شعار دمكراسي و  

دليل شاهد كمرنـگ شـدن روزمـره ايـن شـعار از سـوي               

   .يما ه در دهه اخير بودآمريكادولتمردان 

 مقابله با اشغالگري و، خواهي زاديآهمچنين مفاهيم 

هاي خودكامه كـه روزگـاري شـعارهاي          مقابله با حكومت  

 ي بـسته بلـوك شـرق و    هـا   مناسبي در برخورد با حكومت    

 شرايط جديد اجگيري از اين بلوك بود در       اي براي ب   وسيله

   .يافت وضعيتي مشابه موارد قبلي مي

از سوي ديگر غرب در جهان دوقطبي اتباع خـود را           

 به شرايطي خو داده بود كـه در آن دسترسـي بـه رفـاه و               

اي غير از آن در حاشيه       هر مقوله  سايش در اولويت اول و    آ

مربـوط بـه    تفاوتي نسبت به تحولات غير     بي قرار داشت و  

آمد، زيرا در ايـن       اين دو مقوله نماد اصلي آن به شمار مي        

دوره خطر اصلي براي غرب مواجهه اتمي با بلوك شرق و           

هاي امنيتي و سياسي پشت پرده بود كه جز در            يا درگيري 

بـاش ايـشان      موارد نادر نيـازي بـه بـسيج مـردم و آمـاده            

    .نداشت

ندازه كـه   روشن است كه اين موضوع نيز به همان ا        

شرايط جنگ سرد نقطه قوت مهمـي        در جهان دوقطبي و   

توانست در جهان پرآشوب  شد، مي براي غرب محسوب مي

 .فـرين باشـد   آ  دوقطبي بـراي غـرب چـالش      دوران  پس از   

توانـست انگيـزه      فرهنگي غـرب نمـي     هاي فكري و    تنيده

به افزايش رويارويي  هاي رو مناسبي براي تحرك در جبهه 

. سياسي دنياي جديد را فراهم نمايـد  مي وبا مشكلات نظا  

 اثر چنين واكنشي را نيز بعدها بخوبي در بحـران عـراق و            

دولتمـردان آن تـا      از(شانه خالي كردن اروپـا       افغانستان و 

از بعهــده گــرفتن قــسمتي از مــسؤوليت ) عمــومي افكــار

   .حفاظت از منافع غرب شاهد بوديم

 آمريكـا   غـرب و ،بنابراين و به دلايـل بـسيار ديگـر    

 به تغييـرات اساسـي   مجبوربعنوان پيشرو و پرچمدار غرب      

در نوع تفكر، فرهنگ و منش غربي به همراه تغيير اساسي 

يك از   اما هيچ  ينده خود بود  آدر نظم جهاني به نفع اهداف       

رهـا كـردن     سـويي   از .آمـد  سادگي بدست نمي  ه  اين دو ب  

بـه  فرهنگـي ارائـه شـده        باره تمام بنيادهاي فكري و     يك

سـاني  آهاي متوالي كـار       طول دهه  در افكار عمومي غرب  

اصـولي كـه     ها و   باره روش  از سوي ديگر تغيير يك     نبود و 

ن بنيـاد نهـاده، در شـرايط         آ غرب خود نظم جهـان را بـر       

   .نمود عادي ناممكن مي

رسـد نخبگـان غربـي در مقابـل چنـين            به نظر مـي   

 خـود و  چالشي نياز به ايجاد شوكي قوي در افكار عمومي          

نيز در صحنه جهاني داشتند تا امكان بازسازي نظم جديـد    

را ايجاد نمايند و چنين شـوكي جـز بـا تخريـب گـسترده               

عامـل   شد خـصوصاً كـه      المللي ايجاد نمي    ساختارهاي بين 

زمان نيز تعيين كننده بوده و در شرايط نامتوازن ناشـي از            

توانـست   فروپاشي جهان دوقطبي از دست رفتن زمان مـي     

هاي غيـر قابـل بازگـشت          قيمت از دست رفتن فرصت     به

  . باشد
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ثار فروپاشي نظام گذشته جهان بـه       آدر شرايطي كه    

شد و از سويي اروپا ساز استقلال بيـشتر           مي سرعت آشكار 

از سـوي     در سايه محو تهديد شرق را سر داده و         آمريكااز  

هند بسرعت در    هاي كوچكتر همچون چين و      ديگر قدرت 

 ايجاد شده براي تقويت خـود بـوده و          لأاز خ حال استفاده   

اي همچون ايران نيز بسرعت در  هاي مستقل منطقه قدرت

 آمريكـا ،  بهبود شرايط خود بودند    حال بازسازي موقعيت و   

پس شـعارهاي پيروزمندانـه خـود        در) دوران كلينتون  در(

ناچار بود بسرعت در پي تدوين استراتژي جديـد براسـاس       

   .شدشرايط جديد جهاني با

  دوران بوش و سياست تخريب سازنده

هايي كه با شروع دوره بوش        رسد سياست   به نظر مي  

  عربغاز شد و بعدها از سوي برخي تحليلگرانآ آمريكادر 

 ـ) فوزي البنـا (عنوان با مسماي تخريب سازنده     خـود  ه را ب

  . بود بر اين اساس تدوين شده ،گرفت

 ـ     اگرچه انتظار نمي   نـوان  عه رود كـه ايـن سياسـت ب

 قـرار گيـرد     آمريكـا  دولتمردان   تأييدسياستي رسمي مورد    

 در دوران بـوش دليـل مـستندي بـر     آمريكـا ولي عملكرد   

   .استصحت وجود چنين سياستي 

ســپس عــراق در شــرايطي  حملــه بــه افغانــستان و

حتــي  صــورت پــذيرفت كــه اغلــب تحليلگــران غربــي و

 حملـه بـه  ( اقـدام دوم     خـصوصاً  ،آمريكـا پيمانان عرب    هم

را بـاز كـردن      نآشـروع    ال قرار داده و   ؤرا مورد س  ) عراق

 در ايـن  آمريكـا هاي  حتي روش . خواندند درهاي جهنم مي  

عدم  تحركات ازجمله انحلال سريع ارتش بعث در عراق و        

پوشش كافي به مبارزه واقعي بـا طالبـان پـس از اشـغال              

رسـد تمـام      نمي به نظر . نمود شدت مبهم مي  ه  افغانستان ب 

يـا   باهات را بتـوان بـه نـاداني شـخص بـوش و            اين اشـت  

 شايد احتمال ، ربط دادآمريكاگير در  خردي نظام تصميم بي

   .تر باشد وجود طرحي براي تخريب در اين جهت منطقي

حـساسترين    تخريب شرايط در مهمترين و     ا ب آمريكا

 ،به خطر انداختن مخازن انـرژي در منطقـه         نقطه جهان و  

پيمانـان   نيـز هـم   ان غربي خود و   پيمان كابوسي را براي هم   

ن جز بـا همكـاري      آ رهايي از    عرب فراهم نمود كه ظاهراً    

  .  ممكن ننمايدآمريكابا 

افكار عمومي رخوت زده اروپا خود را       در اين ضمن،    

با شرايطي روبرو ديد كه عدم ورود به پروسـه پيـشنهادي            

دسـت دادن منـافع حيـاتي خـود در            را به منزله از    آمريكا

نگاهي به تغيير روش فرانـسه       .ديد ارزيابي نمايد  شرايط ج 

 به سياسـت     )در ابتداي حمله به عراق    (سياست شيراك    از

ــاركوزي  ــا  (س ــشاركت ب ــام ــه وآمريك ــول   در منطق قب

ثير ايـن تغييـرات بـر       أنيز ت  و) از انتظار  هايي بالاتر  ريسك

   .نظريه مذكور است سراسر اروپا شاهدي بر

كارانـه سـران عـرب        محافظـه  تغيير مواضـع كـاملاً    

 تهـاجمي   در قبال ايران به موضعي كاملاً    آمريكاپيمان   هم

ثير كابوس تخريب بـر     أهاي اخير نشانه ديگري از ت      در ماه 

اي  بسياري از دولتمردان عـرب كـه پـشتوانه         .استمنطقه  

در پـي تخريـب    در بحران جاري منطقـه و     ،ندارند مردمي

هاي   به سياست  اي جز اتكاي بيشتر    عوامل ثبات خود چاره   

   .بينند  نميآمريكا

 سياست مـذكور پاسـخي   ،با توجه به موارد ذكر شده    

در جهت رفـع موانـع برشـمرده         هاي برشمرده و   به چالش 

 ناچــار بــود بــسياري از آمريكــا . بــودآمريكــاپــيش روي 

رامش نظام جهاني را فراهم      آ معيارهاي قبلي را كه ثبات و     

ي را در جهان غـرب  افكار عموم كرد دگرگون ساخته و    مي

. مـاده نمايـد   آي را براي دوران جديد      الملل  بيننيز شرايط    و

در ) يعني تخريب (رسد مرحله اول اين سياست        به نظر مي  

  .زمان بوش تا حد امكان اجرايي شد

سياست در حقيقـت تخريـب تمـام آن         اين  هدف از   

زا  مواردي بود كـه در دنيـاي جديـد بـراي غـرب چـالش              
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رسد با اين ديدگاه بسياري از اقدامات         يبه نظر م  . نمود  مي

نمـود، قابـل      ميز مـي  آ  در جهان كه جنون    آمريكادهه اخير   

  .شود تفسير مي

حملـه ايـن      در خاورميانـه و    آمريكـا اقدامات نظامي   

گونـه كـه بـسياري از        عراق همـان   كشور به افغانستان و   

ــران در  ــاز وآتحليلگ ــب  غ ــا تعج ــب نآب ــه  را تخري گران

واقع در جهت تخريب و نه اصـلاح شـرايط          خواندند به     مي

دولـت بـوش بـا ايـن دو اقـدام           . موجود طراحي شده بـود    

گاه انتظار اصلاح شرايط منطقه را نداشت بلكه هـدف     هيچ

انداختن دومينـوي تخريـب در منطقـه و ايجـاد             وي به راه  

شرايطي جديد بود كه هيچ قدرتي با شرايط كنوني امكان          

 در ايـن سياسـت تخريبـي        بـوش . حل آن را نداشته باشد    

عنــوان بــازيگران بــزرگ در ه چــين را بــ اروپـا، روســيه و 

داد كه اولين نتيجـه آن تغييـر در           شرايطي انفعالي قرار مي   

البته تنهـا   . س آن فرانسه بود   أدر ر  هاي اروپايي و    سياست

اقــدام نظــامي در ايــن زمينــه كــافي نبــود بلكــه سلــسله 

به اسـم   (ريسم  هايي كه بوش در جهت ترويج ترو        سياست

نتيجـه آن    در خاورميانـه در پـيش گرفـت و        ) مبارزه با آن  

 ، اروپـا بـود  خـصوصاً  گسترش وحشت در سراسر جهـان و    

دولـت بـوش بـا ايـن        . نتيجه مهمي در اين جهت داشـت      

افكار عمومي آن را در مواجهه با         اروپا و  ،سياست تخريبي 

يـن  در پايان با ا    وحشت فزاينده سرايت ناامني قرار داده و      

 ،باشـد  نزديك متوجه اروپـا مـي   استدلال كه خطر اصلي و   

مدن آروي كار   . رامي از نوك پيكان كنار كشيد     آبه   خود را 

قرار گرفتن فرانسه در نوك پيكان مواجهه در         ساركوزي و 

   .خاورميانه را نيز بايد در همين راستا ارزيابي نمود

طور كلي اروپا   ه  ب  و ، آلمان نگاهي به مواضع فرانسه   

پايان دوران بوش نتيجه ايـن اقـدامات را بهتـر            غاز و آدر  

غـاز دوره بـوش بـا       آفرانسه شيراك كـه در      . كند  بيان مي 

  مخالفــت نمــوده وآمريكــاهــاي خــود محورانــه  سياســت

هـاي     پس از حمله بـه عـراق، در برابـر سياسـت            خصوصاً

رانجام كشيد، س را نيز بدنبال خود مي اروپا  ايستاده وآمريكا

 آمريكـا به فرانسه ساركوزي تبديل شد كه اكنون جلوتر از         

در  كنـد و    جهان تـلاش مـي     براي تغييرات در خاورميانه و    

 ابراز نگراني آمريكاانرژي  اين جهت از كم شدن حمايت و  

تغييـر   توانـد تنهـا در     نمـي  البته اين موضـوع نيـز     . كند  مي

از ايـن   غ ـآاروپا كه در     فرانسه و . ها خلاصه شود    شخصيت

يي بشدت از ورود به اين صحنه هراس        آمريكاقمار بزرگ   

كاري اروپـايي خـاص خـود حفـظ          محافظه بنا بر  داشته و 

 المللـي و  هاي بـين  وضع موجود را بر ريسك پذيرش تنش   

دادند، با شروع بازي      ترجيح مي  نآخارجي   تبعات داخلي و  

 در خاورميانه خود را در شرايطي يافتنـد كـه           آمريكاتوسط  

 شـيراك نيـز   قهـر  ديدند و اي جز ورود به صحنه نمي  ارهچ

 .روش وي دربرنداشـت    اي جز پايان دوران مـنش و       نتيجه

صحنه جديـد   رسد رمز پرچمداري ساركوزي در     به نظر مي  

    .در مقدمات مذكور نهفته است نيز

اينجا فشار بر     سياست تخريب در   ساسيهدف ا يك  

هزينه كردن   ابله و  براي ورود به صحنه مق     زده  اروپاي رفاه 

تـر ممكـن     در اين زمينه بود كه جز با كابوسي وحـشتناك         

   .شد نمي

 اشغال اين كـشور نيـز در    عراق و   در آمريكاسياست  

 با اشـغال    آمريكا .حقيقت بنياد تخريب در جهان عرب بود      

عراق كابوس تخريب را براي اعراب خليج فارس مجـسم          

  گزينـه مقابل  درقراردادن ايشان هدف اين اقدام نيز  .نمود

.  بـود  "بـد "گزينه   وادار نمودن ايشان به انتخاب       و "بدتر"

  سعودي به پذيرش ريسك وخصوصاً وادار نمودن اعراب و

رسد   به نظر مي   سادگي ممكن نبوده و   ه  هاي تغيير ب    هزينه

ايجاد كابوس عـراق بـا تمـام ابعـاد آن بـراي اعـراب راه                

ثار آن بتدريج آه نمود ك رسيدن به اين مقصود را هموار مي

اي  هاي عربـي بـا پـذيرش اقـدامات پرهزينـه            در سياست 
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مقابله با جمهوري اسلامي     همچون نزديكي به اسراييل و    

   .شود آشكار مي ايران

جنبه ديگر سياست تخريب را در كشورهاي اروپـاي         

كنـيم كـه هـدف اصـلي آن           قفقاز مـشاهده مـي     شرقي و 

 در قبــال اآمريكــسياســت . اري بــر روســيه بــودذثيرگــأت

نه مهمـي از ايـن تحـرك        انيـز اوكـراين نـش      گرجستان و 

 گرجستان  خصوصاً تحولات اخير اين دو كشور و      .باشد  مي

ه  به اين دو كشور نيز تنها بآمريكادهد كه دولت  نشان مي 

 هـاي تخريبـي خـود و        هايي در جهت سياست     عنوان اهرم 

ه نگريست  وادار نمودن رقيب براي ورود به معامله بزرگ مي        

 حتي موضوع سپر موشكي نيز در همين جهت طراحي و          و

   .اجرا شده است

تـر بنگـريم موضـوع بحـران اقتـصادي            اگر بدبينانه 

يـا    و آمريكـا رين حلقه از سياسـت تخريـب         آخ جهاني نيز 

، ايـن   )به عمد يابـه غيـر عمـد       (باشد    خرين نتيجه آن مي   آ

 هاي ديگـر سـاختار      ها و تخريب    بحران نيز در كنار بحران    

هاي بزرگ را در برابر شرايط فاجعـه بـاري             قدرت ،هانيج

رسـد در نهايـت يـك پيـام داشـته       قرارداده كه به نظر مي 

ريزي نظمي نوين   پي براي ايجاد يك موازنه جديد و     : باشد

عنوان تنها ابرقـدرت    ه   اگر نه ب   آمريكاهاي    بايد به خواست  

 زيرا ايـن قـدرت   ،كه به عنوان بزرگترين قدرت توجه شود 

هـاي    تحميـل خواسـت    ر چه ديگر تـوان اداره جهـان و        اگ

ن را ندارد ولـي هنـوز قـدرت تخريـب            آ جانبه خود بر   يك

   .گسترده آن را دارد

تواند   مياگرچه در نهايت اين سناريو در تماميت آن         

قطبـي    عـدم امكـان اداره تـك    وآمريكااي از ضعف      نشانه

رسـد ايـن قـدرت بـزرگ بـا             به نظر مي   ، ولي جهان باشد 

در حركتـي   قطبي    جهان تك ناپذير   بيني افول اجتناب   يشپ

كند   هاي جهان اعلام مي      انتحاري به قدرت    شبه  و خطرپر  

  . كه بايد شرايط تداوم حياتش را فراهم نمايند

شباهت به سياست اتمي دو ابرقدرت       اين سياست بي  

زمان جنگ سرد نيست كه سـعي داشـتند بـا افـزايش              در

يا باجگيري  شتري كسب نموده و   پذيري خود امتياز بي   خطر

البته ظاهراً اين بار هدف      و )ها  ماجراي خليج خوك  (نمايند  

. اسـت خـشونت    باجگيري از جهـان بـا حربـه تخريـب و          

 ـ  غاز وآمقايسه جهان در   ثير أپايان حكومت بوش ميـزان ت

 اجتماعي و  گر را در مسايل اقتصادي،     اين سياست تخريب  

 در آمريكـا ن اسـت كـه   البته روش ـ دهد و امنيتي نشان مي 

اجراي اين سياست تخريب راهي بـراي دور نگـاه داشـتن      

بالعكس در مواردي خودزني     خود از دامنه بحران نداشته و     

   .ثر و باعث تقويت مواضع شمرده استؤنيز م را

زدن  هـم  برمبناي اين ديدگاه هدف اساسي بوش بر      

تحريك دومينويي بود كـه سـرانجام        نظم موجود جهان و   

 ضرورت و پذيرشالمللي    به تسليم ديگر بازيگران بين    بايد  

   .تعريف جديد از نظم جهاني منجر شود

  سياست تغيير در دولت اوباما

اي آنچه گفته شد بـه      نبرمباما اوباما بدنبال چيست؟     

 آمريكاشده  رسد سياست اوباما ادامه سياست تدوين نظر مي

  . باشد هاي دهه اخير مي براي غلبه بر چالش

رسـاندن   لي كه بوش سياست تخريـب خـود و        درحا

حد امكان به انجـام رسـانده بـه          جهان به نقطه صفر را تا     

اكنون نوبت اوباما است كه فاز بعـدي پـروژه           رسد  نظر مي 

بنابراين شـعار وي سـازندگي      . غاز كند آتخريب سازنده را    

بـراي ايجـاد    المللـي     حركت به سوي اجمـاعي بـين      براي  

 و   تعريـف كـرده    آمريكاكه   اعي اما اجم  ،استنظمي نوين   

   .ويت اول آن قرار داردلحفظ منافع اين قدرت در او

ابايي ندارد كـه     مده و آگويد كه براي تغيير       اوباما مي 

وي بـه جهـان      .هاي دولت بوش را به نقد بكـشد         سياست

) علـت درسـت يـا نادرسـت        بـه هـر    و(سفانه  أگويد مت   مي
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اي جـز    تخريب صورت گرفته و به هرحـال اكنـون چـاره          

  . ين وجود نداردوريزي نظم ن پي

 در ايـن مرحلـه حفـظ        آمريكارسد هدف     به نظر مي  

هـاي    شرايط تخريبي كنوني تا پذيرش چارچوب      فشارها و 

نظم جديد جهـاني توسـط ديگـر     مورد نظر خود از تغيير و     

عمومي جهان در قبال     هاي جهان ونيز تسليم افكار      قدرت

  . باشد آن مي

ها است كـه چانـه زنـي را            مدت در اين جهت اوباما   

گـروه    و شتهـاي مختلـف گـروه ه ـ        نشست غاز كرده و  آ

بـوي   جهاني رنـگ و   اي و  هاي ديگر منطقه    بيست و گروه  

 در آمريكـا نكـه  آدعوت به ايجاد نظم جديد را دارد بـدون       

رسـد    بـه نظـر مـي     . اي از خود نشان دهد     اين جهت عجله  

ا شـده   هـاي تخريبـي اجـر        معتقد است كه سياست    آمريكا

اجتمـاعي   اقتـصادي و   اگرچه فشارهاي مختلف سياسي و    

 آمريكـا  نيـز وارد نمـوده ولـي قبـل از     خـود آن كـشور    به  

تسليم شـرايط    ورده و آها را به زانو در      تواند ديگر قدرت    مي

 به روسـيه در مـورد       آمريكاشكار  آپيشنهادات   .جديد نمايد 

 تـاكنون     ايران كـه    معامله موضوع سپر موشكي در قبال     

اي از    نمونه ،ف قرار گرفته است   وشكار لاور آمورد مخالفت   

   .اين ارائه شرايط است

 دنبال مهار چـين و    ه   ب آمريكالحاظ اقتصادي نيز    ه  ب

تواننـد در    هاي اقتصادي مستقل است كه مـي       ديگر قدرت 

بـراي ايـن     تهديد نمايند و  را  دراز مدت اقتصاد اين كشور      

 حفظ منافع غرب    هدف ايجاد توافقات و تعهداتي در جهت      

ينـده  آسخنان اخير وزير چيني در مورد        .نمايد ضروري مي 

هـاي پـشت     زنـي  اي از تداوم چانـه     سبد پولي نشانه   دلار و 

   .باشد  ميخصوصپرده در اين 

ــ ــي ه ب ــاظ سياس ــدگاه  لح ــااز دي ــارچوب آمريك  چ

رسـد    ميبه نظر  ينده جهان بايد روشن شود و     آبندي   بلوك

نچـه كــه  آ جلــوگيري از مهـار كـشورهاي مــستقل بـراي   

دانند اولويت اول است     زا مي  هاي تنش  ها سياست  ييآمريكا

هاي ديگر از جمله     در اين جهت ابايي از معامله با قدرت        و

چراغ سبزهاي اوبامـا بـه كـرملين در          روسيه وجود ندارد و   

رسد اولين قربانيان اين   ميبه نظرشكار است و آاين زمينه 

اكـراين شـاهد     گرجـستان و  سياست غرب را در تحولات      

   .هستيم

  تغيير در قبال ايران

تغيير در قبال ايران نيـز در        سخن گفتن از نرمش و    

نگاهي به پيـام نـوروزي      . گنجد  چارچوب همين مقوله مي   

 ورود بـه   ،كند  روشني بيان مي  ه  اوباما شرايط اين تغيير را ب     

 دسـت برداشـتن از حمايـت      آنچهجامعه جهاني با پذيرش     

يا انزوا از  شود و جمعي خوانده مي  سلاح كشتار  تروريسم و 

   ).ييآمريكاتعريف  با(جامعه جهاني 

شـما نيـز در برابـر       ": گويد اوباما خطاب به ايران مي    

ايــالات متحــده مايــل اســت كــه . اي داريــد خــود گزينــه

جمهوري اسلامي ايران بر جايگاه راستين خود در جامعـه          

ين حقي هستيد اما اين شما داراي چن. الملل قرار بگيرد بين

هاي واقعي همراه است و به اين جايگـاه          ليتؤوحق با مس  

نه از راه ترور يا بـه كمـك جنـگ افـزار، بلكـه از طريـق            

آميز كه نشان دهنده و معيار سنجش اين         اقدامات مسالمت 

تـوان دسـت    بزرگي حقيقي ملت و تمدن ايران اسـت مـي    

ت، نـشان   بزرگي، توانايي براي ويـران كـردن نيـس         .يافت

  ".دادن توانايي شما براي ساختن و آفريدن است

درحقيقت پيشنهاد اوباما به ما نيز همان است كه به          

هـا و پـذيرش    كنـد يعنـي تغييـر سياسـت         جهان ارائه مـي   

 روشن است كه . براي نظم جديدآمريكاهاي مورد نظر   نرم

در نظم مورد نظـر بـسياري از تهديـدهاي كنـوني بـراي              

   .ف شود بايد حذآمريكا
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در مورد سياست تغييـر در قبـال ايـران نگـاهي بـه              

پاتريـك   اظهـارات دنـيس راس و      تحليل روزنامه نيشن و   

   .باشد كلاوسون روشنگر مي

هاي اخيـر    هاي راس در ماه    نيشن با اشاره به فعاليت    

 آمريكـا   "دو حزبـي  "در زمينه تهيه گزارش مركز سياست       

ان در سپتامبر سـال     برنامه اتمي اير   درباره نحوه برخورد با   

راس اميـدواري چنـداني بـه       ": نويـسد  گذشته ميلادي مي  

گو بودن رويكرد ديپلماتيـك دولـت اوبامـا در قبـال           جواب

ايران و در عين حال مخالفت چنداني نيز با ايـن رويكـرد             

 بلكه معتقد است كه بايد فرصتي كوتاه به ديپلماسي   ،ندارد

سوي آمريكا گرفته   و گفتگو داده شود و اگر پاسخ لازم از          

تـر و حتـي برخـورد        نشد بايد به سراغ رويكردهاي جـدي      

   ".نظامي رفت

و در گزارش سپتامبر    (اين رويكرد راس در واشنگتن      

اقـدام  ") سال گذشته ميلادي درباره برنامـه اتمـي ايـران         

معني و مفهوم اين رويكرد اين      . گذاري شده است    نام "پويا

 هر زمان كه لازم بدانـد  است كه واشنگتن قادر باشد تا در   

با چرخشي سريع در رويكرد ديپلماتيك خود در قبال ايران 

هـاي   هـاي شـديدتر همچـون تحـريم        آماده اعمال گزينه  

   .هوشمندانه و حمله نظامي باشد

نويـسد كــه راس يــك بـار بــه يكــي از    نيـشن مــي 

هاي ارشد آمريكايي گفته است كه خود او شخصاً          ديپلمات

كا جوابي از رويكرد ديپلماتيك خود با       معتقد است كه آمري   

  . ايران نخواهد گرفت و بايد آماده جنگ با ايران شد

سـون همكـار راس در      ودر همين زمينه پاتريك كلا    

سسه واشنگتن و يكـي از متخصـصان مـسايل ايـران،            ؤم

ييد اين نكته كه رويكرد ديپلماتيك دولـت اوبامـا          أضمن ت 

مي آمريكا اسـت و     براي توجيه جامعه جهاني و افكار عمو      

نه براي توافق جدي با ايران، در ماه نوامبر سـال گذشـته             

تلاش ايالات متحده براي آزمـودن  ":ميلادي اظهار داشت  

رويكرد ديپلماتيك در زمينه متقاعد سـازي دولـت ايـران           

بــراي توقــف غنــي ســازي تنهــا بــراي نمــايش تــلاش  

ديپلماتيك آمريكا به جامعه جهـاني و بـه افكـار عمـومي             

در واقع هدف نهايي ما از اعلام اينكه حاضر          .مريكا است آ

 ايران  هاي ديپلماتيك با ايران هستيم صرفاً      به آزمودن راه  

نيست، بلكه براي متقاعد ساختن جامعـه جهـاني و افكـار            

عمومي مردم آمريكا بر اين نكته است كه واشنگتن قبل از 

   ".ها را آزموده است برخورد نظامي با ايران همه راه

گيـرد كـه دنـيس راس و         نيشن در پايان نتيجه مـي     

همكاران او تلاش دارند تا ضمن آزمودن فرصت كوتاهي         

براي گفتگو و ديپلماسي با ايران به سرعت صفحه شطرنج 

هـايي چـون     را بـراي اعمـال گزينـه       بازي ايران و آمريكا   

  . ها و برخورد نظامي آماده سازند تشديد تحريم

 اقـدام پويـا     جديـد خـود را     آنها نام ايـن اسـتراتژي     

زمان با  اند و اقدام پويا يعني واشنگتن قادر باشد هم گذاشته

ابزارهاي تشويقي و تنبيهي در مدت زماني كوتـاه مـذاكره    

كند و در صورت ناكامي در مذاكرات به سـرعت قـادر بـه              

هاي ديگر برخورد    عوض كردن زمين بازي و اعمال گزينه      

   .با ايران باشد

رسـد موضـوع ايـران اولـين          مـي  ه نظر بدر حقيقت   

   .زمون سياست باز اوباما در قبال جامعه جهاني استآ

هاي جهان را    مادگي قدرت آخواهد ميزان     مي آمريكا

براي پيشنهادات خود براي بازسازي نظـام لطمـه خـورده           

همين دليـل اسـت كـه       ه  شايد ب . زمايش نمايد آي  الملل  بين

راني چون دنيس راس  در عمل با گماردن سياستمداآمريكا

 راه عملي هرگونه تغيير واقعي را سد نموده و  ايران امور در

در ايـن  . رانـد  از سوي ديگر سخنان گاهي نرم بر زبان مي       

زمينه بعضي تحليلگـران غربـي بـه نقـش راس در تهيـه              

سپتامبر سـال گذشـته      در( آمريكاگزارش دوحزبي كنگره    

ايـن زمينـه     سـايت پلتيكـا در       .كننـد   اشـاره مـي    )ميلادي
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رسد رويكرد جديـد دولـت اوبامـا در          به نظر مي   :نويسد مي

عمـل بـه گزارشـي راهبـردي اسـت كـه در              قبال ايـران،  

 دوحزبـي  سپتامبر سـال گذشـته از سـوي مركـز سياسـت        

آمريكا و زير نظر دنيس راس فرسـتاده ويـژه وزارت امـور             

خارجه آمريكا در امور كشورهاي حاشـيه خلـيج فـارس و            

اي آمده بـود      صفحه 135در آن گزارش     .ن شد ايران، تدوي 

هـاي اتمـي     كه گفتگوهاي آمريكا با ايران بر سـر برنامـه         

ايران و ديگر موضـوعات مـورد اخـتلاف، بايـد در زمـان              

هـاي شـديدتر و      محدود و مشخص و به پـشتوانه تحـريم        

انجام شـود و در     ) از جمله تحريم واردات بنزين    (تر   كشنده

هايي چون محاصـره     گزينهصورت شكست گفتگوها حتي     

آسا و سريع در دستور كار قـرار         دريايي و حمله نظامي برق    

   .بگيرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

استنباط اغلب كارشناسان و نـاظران پـس از انتـشار          

ايـن بـود كـه       گزارش مركـز سياسـت دو حزبـي آمريكـا         

محتواي اين گزارش در واقع سنگ بنا و چـراغ راهنمـاي            

   .كا در قبال ايران خواهد بوددولت آتي دموكرات آمري

 ابعاد مهمـي   آمريكاالبته تبعات نظم جديد مورد نظر       

گيرد كـه      تروريسم را دربرمي    و از مسايل خاورميانه، انرژي   

 اشــاره شــد تنهــا  آنچــهنيـاز بــه بررســي مــستقلي دارد و 

 مورد نظر اين مقاله اسـت       آنچه .اي از ابعاد آن است     گوشه

حقيقت ارائه يك پيشنهاد بـه   دراينكه سياست تغيير اوباما   

دراز كردن دست    گري است و   دنيا در پي يك دهه تخريب     

وي در اينجا تنها براي فشردن دست كساني است كـه در            

پـذيرش شـرايطي    اي نابرابر و  اوج ناتواني حاضر به معامله    

  .باشند تحميل شده مي

  

  موحد سن زاهديحم                                   

  فارس خاورميانه و خليج مركز مطالعات                      


